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اتفاق

یکی از شرکت کنندگان این هفته برنامه عصر جدید کودک چهار یا پنج ساله ای را 
روی نردبان بلندی نشاند و نردبان را روی دندان خود گذاشت و دقایقی این آکروباتِ 
به نظر خودشــان مهیج را اجرا کرد. صحنه آن قدر ترسناک بود که رؤیا نونهالی، یکی 
از داوران عصر جدید، نتوانســت آن را ببینید و صورتش را برگرداند، ولی سایر داوران 
این رقابت با تعریف و تمجید از این اجرا آن را کاری خاص و متفاوت دانســتند. البته 
کار خاصی اســت که دندان شما این توانایی را داشته باشــد که یک نردبان بزرگ را 
روی خودش نگه دارد؛ اما به شرطی که یک کودک خردسال روی آن نباشد. توسعه 
شبکه های اجتماعی و سبک جدید زندگی در این شبکه ها گونه جدیدی از کودک آزاری 
را در دنیا و از جمله ایران رواج داد؛ ســبکی که بر پایــه اجرای یک نمایش خاص از 
کودکان استوار است. می تواند قیافه و ظاهر آنها باشد یا مهارت و توانایی شان یا حتی 
تحقیر و آزار و اذیت واقعی شان. به هر حال این هیولای شهوتِ شهرت نیازمند خوراک 
اســت و باید برایش خوراک تهیه کرد. عجیب اینجاست که با وجود آموزش هایی که 
در این زمینه داده می شود، همچنان شاهد چنین سوءاستفاده هایی از کودکان هستیم. 
شاید بتوان پذیرفت که چنین رفتارهایی از سوی برخی والدین در جست وجوی شهرت 
و پول یا در ســایه ناآگاهی ســر بزند اما پذیرفتنی نیســت که صداوسیما که خودش 
بزرگ ترین منتقد رفتارهای موجود در شبکه های اجتماعی است، بستری برای چنین 
نمایش هایــی باشــد. نباید فراموش کنیم که کودکان در هر سن و ســالی که باشــند، 
افرادی بدون دفاع و ضعیف هســتند که نمی تواننــد به تنهایی از خود مراقبت کنند 
و مجبورکردن شــان به انجام رفتارهایی خارج از عرف بی شــک گونه ای از آزار تلقی 
می شود. چه در این مورد که در تلویزیون رخ داده و چه در مواردی که در شبکه های 
اجتماعی رخ می دهد، مدافعان حقوق کودک همیشــه یک مثــال را برای والدین و 
بزرگ ترهــا می زننــد؛ اینکه قبل از انتشــار عکس یا ویدئوی کودکان در شــبکه های 
اجتماعی یا مجبورکرد ن شان به انجام فعلی در یک رسانه فراگیر، تنها یک لحظه به 
این فکر کنند که این کودک در بزرگســالی چه احساس یا نظری درباره انتشار تصاویر 
خود خواهد داشــت. مدافعان حقوق کــودک از والدین می خواهند تا به فرزند خود 
به چشم انسانی مستقل نگاه کنند که باید از خردسالی یاد بگیرد یگانه مالک بدنش 
است و باید درباره تصویربرداری از او و انتشار یا ارسال تصویرش تصمیم گیرنده باشد. 
وقتی کودک در ســنی است که می توان با او صحبت کرد، باید این موضوع را تجربه 
کند که از او حتی برای ارسال عکسش به پدربزرگ و مادربزرگش هم سؤال می شود: 
«اشــکالی ندارد این عکســت را برای پدربزرگت بفرستم؟». با این کار نه تنها از حریم 
شخصی کودک حفاظت شده؛ بلکه به او یاد داده شده است که حریم خود و دیگران 

را محترم بداند.

عصر جدید کودك آزارى
تیپا 

ســامان موحدي راد: اواخر آذر ســال گذشــته وقتی در خبری خواندم که در 
کل پاییز ۱۰۶ نفر بر اثر آنفلوانزا جان باختند، خیلی متحیر شــدم. تصورم این 
بود که آنفلوانزا همین بیماری ســاده ای اســت که ســالی یکی، دو بار به آن 
مبتلا شــده و نهایتا بــا خوردن مایعات زیاد و غرق کــردن خودمان در دریایی 
از آب میوه سرشــار از ویتامین ث، خوب می شــویم. چطور ممکن است چنین 
بیماری آشــنایی که چند باری به آن مبتلا شده ام، بتواند چنین کشنده باشد؟ 
شــش ماه بعد از خواندن آن خبــر و آمار، حالا روزانه خبر مرگ می شــنوم؛ 
روزی به  طور متوســط ۲۰۰ نفر در کشــور که بنا بر گفته مســئولان یک پنجم 
کل فوتی های کشور را تشــکیل می دهند، به دلیل ابتلا به کرونا می میرند. در 
آخرین روز بهار، تعداد فوتی های کرونا در ایران هنوز به ۱۰ هزار نفر نرســیده 
بود و حالا هنوز وقتی به نیمه تابســتان نرســیده ایم، از مــرز ۱۶ هزار نفر هم 
گذشــته است. شش هزار نفری که می توانستد یک سالن کشتی را برای دیدن 
رقابتی جذاب پر کننــد و بگویند و بخندند. بااین حال، تکرار هر روزه این اخبار، 
انــگار برای بســیاری از ما اهمیت آن را از یک عدد فراتــر نمی برد، اهمیت و 
ترســناکی ماجرا را درک نمی کنیم. در گزارش های میدانی که از ماســک زدن 
شهروندان منتشر می شود، می شــنویم که اغلب آنهایی که ماسک نمی زنند، 
می گویند که «ما نمی گیریم» یا «اینها همه شــایعه است» و حرف هایی از این 
دست؛ اما آمار ترسناک روزانه چیز دیگری را می گوید. همه آنهایی که در موج 
اول بیماری در شــبکه های اجتماعی از ابتلای اقوام دور و آشنایان نه چندان 
نزدیک شــان به کووید۱۹ خبر می دادند، حالا از فوت نزدیکان  خود می گویند. 
دیــدم که در همین ماه، دو نفر از اهالی رســانه هم که بســیاری از ما آنها را 
می شناختیم ، در جدال با این بیماری مغلوب شدند و جان باختند. با این حال، 
انــگار اعلام هر روزه عدد و شــنیدن تنها یک عدد در نیمــروز هر روز از دهان 
سیماســادات لاری باعث شده تا بزرگی و ترســناکی ماجرا را فراموش کنیم. 
خودمان را در زندگی در دل شهرهای بزرگ و شلوغ  گم کرده ایم و احتمالا با 
این مکانیسم دفاعی نمی خواهیم قبول کنیم که ماجرا از چه قرار است؛ اینکه 
هر روز تعــداد زیادی از هم وطنان مان با مرگ مبــارزه می کنند و گروه زیادی 
هم به کام مرگ می روند. زندگی در شــهرهای بزرگ البته این ویژگی را دارد و 
شــما خودتان را در دل آن گم می کنید تا خیلی از چیزها را فراموش کنید؛ اما 
مناســبات در شهرهای کوچک چنین نیســت. در شهر کوچکی که من از آنجا 
می آیم، به ســبک رایج سایر بلاد اسلامی، وقتی کســی می میرد، بلندگوهای 
امامزاده با صدای بلند خبر فوت را اعلام می کند تا همه خبردار شوند و برای 
تسلی دادن به خانواده و شرکت کردن در مناسک تدفین، خودشان را برسانند. 
در شــهری با جمعیت محدود، این اتفاق هفته ای یک یا دو بار رخ می دهد و 
بلندشــدن صدای بلندگوهای امامزاده عبدالحق، به معنای شنیدن خبر مرگ 
یکی از اهالی شهر یا روستاهای متصل به شهر است. اوضاع در دو ماه گذشته 
در این شــهرها به گونه ای اســت که روزی حداقل دو بــار صدای بلندگوهای 
امامزاده بلند می شــود که «انا الله و انا الیه راجعون». این ارتباط مســتقیم با 
مرگ و شنیدن خبر فوت ها موجب شده تا اهالی شهرهای کوچک تر هم درک 
جدی تری از میزان خطر و کشنده بودن بیماری داشته باشند و هم اینکه البته 
از نظر روانی، در موقعیت ضعیف تری قرار بگیرند. اما به نظر می رســد اهالی 
شــهرهای کوچک تر و مناطقی که آسیب بیشــتری از بیماری دیده اند، نیاز به 
حمایت هایی برای بازسازی روحیه شان دارند؛ چیزی که این روزها بیشتر از هر 

وقت دیگری در معرض حمله قرار گرفته است.

مرگ ارزان

روزگار کرونایی

طاعون، هســتی مردمان انگلستان را نشانه گرفته بود: 
آن ســال های  و ۱۶۰۹   ۱۶۰۸ ،۱۶۰۶، در ســال های ۱۵۹۲ 
ســیاه که طاعون تندبادی شــده بود که مرگ را به ارمغان 
می آورد، قصابان دســت به گوشت نمی زدند: مشتری باید 
خود به قناره های گوشــت نزدیک می شــد و ساطور را به 
دست می گرفت و میزان گوشت دلخواهش را جدا می کرد. 
قصابان پول را هم دریافت نمی کردند: خریدار ســکه ها را 
درون سطلی پر از ســرکه می انداخت تا ضدعفونی بشود: 
در کوچه و خیابان تابوت های اجساد طاعون گرفتگان حمل 
می شد و با اینکه دولت انتشار اخبار هراس انگیز را ممنوع 
کرده و آمار درســتی از میــزان مرگ و میر نمــی داد، دیدن 
ضربدرهای قرمز رنگ و نوشــته: پــروردگارا به ما رحم کن۱ 
هرکس را که دســتش به دهانش می رسید، از لندن فراری 
می داد. اسب و چهارپایی گیر نمی آمد و همه به روستاهای 
دور دســت می گریختند: در طاعون ۱۶۰۶ و اواســط فصل 
تئاتری، لیرشاه و مکبث ویلیام شکسپیر و ولپن بن جانسون 
از آثار مشــهوری بودند که بر روی صحنه بودند و شــورای 
قرنطینه دستور تعطیل کردن تماشــاخانه ها را صادر کرده 
بود: اما در این بلایا گوش شــنوا فقط در میان تهیدســتان 
از همه جــا رانــده و از همه جــا مانده بــود و ثروتمندان و 
قدرتمنــدان از آنجا که خود را تافته جدا بافته می دانســتند، 
چندان اعتنایی به به قول خودشان خرده فرمایشات دولتی 
نمی کردنــد. مدیران تماشــاخانه ها که از تــن دادن به این 
دســتور شانه خالی کرده و «اجراهای قاچاقی» داشتند؛ اما 
ســختگیری شورای قرنطینه از یک سو و مرگ تماشاگران و 
خالی شدن تالارها از سوی دیگر سبب شد که تماشاخانه های 
لندن به مدت دو ســال تعطیل بشوند و این تعطیلی فقط 
شــامل حال نویسندگان و نمایش نامه نویسان نمی شد؛ والا 
از مهتران تماشاخانه ها که اســب های تماشاگران متمول 
را تحویل گرفته و مواظبت می کردند تا بازیگران، مشــمول 
چنین تعطیلی ناخواسته ای شدند و از آنجا که بیمه بی کاری 
وجود نداشت، بســیاری از این افراد راه و روش زندگی شان 
را به ناچار تغییر دادند: طاعون گویا قصدش انتخاب اصلح 
بود و تنها کسانی ماندند و ادامه دادند که «تئاتر» برای شان 
فقــط یک حرفه نبود؛ بلکه تمام هستی شــان بود. طاعون 
می توانست از هر جایی و از طریق دریا به جزیره وارد بشود؛ 
بنابرایــن ناخداهای کشــتی ها با قســم خوردن به انجیلی 
کــه در آب فرو برده بودند، می خواســتند ثابــت کنند که 
کشتی شان ضدعفونی شــده است: زندگی مختل شده بود 
و تماشاخانه ها که نماد زندگی اند، بوی مرگ می دادند: به 
دستور مقامات شهر درِ تماشاخانه ها مهر و موم شده بود و 
یکی از شاهرگ های حیات فرهنگی این سرزمین به گورستان 

اشباح مبدل شده بود: ویلیام شکســپیر در آوریل ۱۵۶۴ به 
دنیا آمد، درست پیش از آنکه یک چهارم همشهریانش جان 
خود را از دست بدهند؛ اما در فواصلی که طاعون فروکش 
می کرد، او آثار ماندگارش را می نوشت. در کمتر اثری از آثار 
ویلیام شکسپیر مستقیما از طاعون نام برده شده است؛ مگر 
در تراژدی رومئو و ژولیت کــه قاصد، به خاطر «قرنطینه» 
نمی تواند پیغام ژولیت را به رومئو برساند؛ با این حال مرگ 
و تباهی کــه بر سرنوشــت کاراکترهای او ســایه انداخته 
اســت، می تواند متأثر از این سال های سیاه باشد؛ همچنین 
وجود جادوگــران در آثاری مانند مکبث بی تردید انعکاس 
بــاور عمومی به جادوگران و رمالان و پیشــگویان در ادوار 
طاعون زده اســت که دارویی وجود نداشت و مردم دست 
به دامان این افراد می شــدند تــا در دام مرگ نیفتند. دانیل 
دوفو ۱۶۶۰ -۱۷۳۱ هم که با نوشــتن روبینســون کروزوئه 
شــهرت جهانی پیدا کرد، در سال های طاعون زیست و دو 
اثر در این باره نوشته است: یکی از این دو اثر جنبه آموزشی 
و پیشــگیری از ابتلا به طاعــون دارد و دیگری وقایع نگاری 
همه گیری طاعون است که در آن به دو موضوع مهم اشاره 
می کند: نخست صدور دســتور تعطیلی میخانه ها، اماکن 
تفریحی، منع برپایی ضیافت ها به مناســبت های مختلف 
و تعطیلــی تماشــاخانه ها و... . موضــوع دوم بی اعتنایی 
مردم به هشــدارها و مرگ بی امان هزاران نفر که دانســته 
یا نادانســته در مقابل «طاعون» مقاومت کــرده بودند... . 
می خواهم بگویم از آن دوران ســیاه و آن تعطیلی طولانی 
تماشاخانه ها و کتابخانه ها، کتاب ها و نمایش هایی مانده اند 
و آنچه اتفاق افتاده است، در ذهن دانشمندان و پزشکان و 
مورخان مانده است و شاید آن زمان که آلبر کامو «طاعون» 
را نوشــت و عبارتی از دانیل دوفو بر تارک رمان ماندگارش 
نقش بست، بســیاری از مردمان انگلیس نمی دانستند که 
نویسنده روبینسون کروزوئه «وقایع نگاری طاعون» را نوشته 
و کامو از آن تأثیر گرفته است یا تماشاگران تئاتر نمی دانستند 
که فاجعه مرگ دو دلداده، متوجه «قرنطینه» و قطع ارتباط 
میان رومئو و ژولیت اســت و تا کرونا به جان مردم نیفتاده 

بود، اینها در بایگانی اذهان و آرشیو ها محبوس بودند.۲
تجربه کرونا

 تشــابه میان رخدادهــای همه گیری طاعــون در انگلیس و 
آنفلوانزا در اسپانیا فراوان است؛ اما تفاوت میان آنها در میزان 
پراکندگی خبــر و واکنش دولت ها و مردمان ســرزمین های 
مختلــف اســت و به دلیل وجــود دســتگاه های ارتباطی از 
موبایل گرفته تا رســانه های جمعی هــم تکلیف قصابان و 
مشتریان شــان زودتر مشخص شده و هم ناخدایان و خلبانان 
می دانند که دیگر قســم خوردن به انجیل کفایت نمی کند و 
مسافران باید نتیجه آزمایش شــان را نشان بدهند و برخلاف 
کشــور ما که برای گرفتن مجوز اجراهای ماضی و مســتقبل 
باید هزار و یک معلق بزنی، انواع تضمین ها را بدهی تا «خلق 
را خوش کنی و خوش باشــی» در اروپــا و آمریکا موزه ها به 
صورت آنلاین در خدمت علاقه مندان قرار گرفتند، آرشــیوها 

به روی مردم گشــوده شد و ناگهان در فضای مجازی- با نام 
بومــی اش- به صورت حقیقی زیباترین اجراهای باله و اپرا و 
ارکستر ها به طور رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و هرچند 
نظریه پردازان خوکرده با روش های متداول در مقابل اجراهای 
آنلاین موضع تدافعی به خود گرفتند، مدیران هوشمند هنری 
و کارگردان هــای آگاه به ســرعت «مهر و موم شــدن» موقت 
تماشاخانه ها را پذیرفتند و از درایو این سینما تا قایق سواری و 
ســینما- در جشنواره ونیز- را تجربه کردند و هنوز روش های 
خلاقانــه دیگری هســت «تا بگــذرد این روزگار ســخت» و 
بی تردید می گذرد؛ مانند ســال های وبا که در ایران گذشت و 
کسی آن را به یاد نمی آورد و حتما روسیاهی به زغال بدبخت 
خواهــد ماند که در ادوار تاریخی در مقابل ســیل و توفان به 

مضحک ترین شکل ممکن مقابله کرده اند.
تلویزیون غیردولتی و تأثیر آن بر تئاتر

 در آن ســال ها که تلویزیون خوشبختانه ملی و دولتی نبود و 
مدیر تلویزیون می دانســت برای جذب مردم باید به راه های 
جدید و در عین حال فرهنگ ســاز رو بیاورد، اجراهای نمایش 
زنده (بخوانید آنلاین آن روزگار!) ابتدا در شــب های دوشنبه 
و سپس چهارشــنبه ها روزنه جدیدی به روی مردم گشود و 
اگر در آن ســال ها تئاتر در یکی، دو خیابان تهران مثل لاله زار 
و شــاه آباد معنی و مفهوم داشت، ناگهان شهری را و سپس 
دیگر شــهرهای بزرگ را در بر گرفــت و بزرگانی مانند عباس 
جوانمــرد و والی و نصیریان و عزت انتظامی بر صحنه ای به 
فراخی ایران ظاهر شدند: عزت انتظامی در کتاب آقای بازیگر 
می گوید: ما ابتدا دو شب در هفته و سپس چهار شب در هفته 
در تالار بیست و پنج شــهریور اجرا داشتیم؛ اما تأثیر اجراهای 
تلویزیونی ســبب شد که ما به شــهرت رسیدیم و بلیت های 
نمایش های مان از یکی، دو ماه قبل به فروش می رفت. تجربه 
شــخصی من بر این گفتــه مُهر تأیید می گــذارد: برای دیدن 
افول به نویســندگی اکبر رادی و کارگردانی علی نصیریان من 
«سعادت» خریدن یک بلیت اضافی یک تماشاگر را پیدا کردم 
تا «یک تالار رؤیایی» تئاتر و یک اجرا با حضور علی نصیریان، 
عزت انتظامی، اسماعیل داورفر، اسماعیل محرابی و ایرج راد 
و... را از نزدیــک ببینم. بی آنکه ذهنم عادت دیدن تئاتر از راه 
دور و تلویزیونی اش را بر عادت دیدن مســتقیم اجرا تحمیل 
بکند؛ بنابراین به زبان تولید کنندگان کالاهای غیر فرهنگی، به 
همه توصیه می کنم که «از تجربه صنایع تبدیلی» فرابگیرند 
که اگر نمی توانند شــیر تازه را صادر بکنند، خشک شده اش را 
تهیــه کنند تا بازارهای جدید را به روی خود باز کنند: تئاتر در 
این دوران باید راه «تبدیل شدن» به کالای فرهنگی تبدیلی از 
زنده به آنلاین و آفلاین را تجربه کند؛ والا به دســت به ظاهر 
دلســوزانش اندک جانش نیز گرفته می شود. من ایمان دارم 
که اگر از این راه برویم، بعد از کرونا بر شــمار تماشاگران تئاتر 

افزوده خواهد شد؛ البته قانون بقای اصلح هم پابرجاست.
۱. جیل لپور، ترجمه بهرام فرهنگ. نگاه نو، شــماره ۱۲۵ بهار 
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پیش در آمد یک تجربه حیاتی

پرنده آبی 

سایه واینستاین
میشــل اوباما یکــی از ســخنرانان مجــازی کنگره 
دموکرات هــا برای اعلام نامزدی «جو بایــدن» بود. او با 
زبانی ســاده با مردم ســخن گفت و از ترامپ انتقاد کرد 
و دقایقی بعد ویدئویی از او به همراه هاروی واینســتاین 
منتشر شد. در این ویدئو او در سال ۲۰۱۳ از این تهیه کننده 
بدنام در کاخ ســفید میزبانی کرده و از او برای کمك به 
دانشجویان فیلم سازی تشکر کرده است. این ویدئو توسط 
یکی از طرفداران جدی ترامپ یعنی «جیمز وودز» بازیگر 
منتشر شــد. از نظر او حمایت اوباما از جو بایدن توخالی 

بود. این بازیگر نامزد اســکار که ۲٫۵ میلیون دنبال کننده 
دارد، نوشــته اســت که چه شــب زیبایی، او یك قاضی 
فوق العاده برای شــخصیت افراد اســت، لطفا مهربان 
باشــید. این تهیه کننــده بدنام که در ژانویه به ۲۳ ســال 
زندان به جرم تجاوز جنســی محکوم شده بود، مدت ها 
بود که از حامیان دموکرات ها بود. از دهه ۱۹۹۰ او بیش 
از ۷۵ هزار دلار به این حزب کمك کرده است و سه هزار 
دلار به کمپین انتخاب مجدد سابق بیل کلینتون در سال 
۲۰۰۰ داده بــود. بیش از ۲۶ هــزار دلار برای کمپین ها یا 
کمیته های سیاسی حامی هیلاری کلینتون و بیش از ۴۵ 

هزار دلار برای مبارزات انتخاباتی باراک اوباما. دخترشان 
مالیا در ســال ۲۰۰۷ برای کارآموزی در شــرکت فیلم از 
ارتباطات واینســتاین اســتفاده کرده بود. در اکتبر ســال 
۲۰۱۷ که نیویورک تایمز افشاگری هایی علیه رفتارهای او 
انجــام داد، اوباما در بیانیه ای انزجــار خود را اعلام کرد. 
در شبکه های اجتماعی بســیاری از طرفداران ترامپ با 
اســتناد به این ویدئو علیه بایدن و میشــل اوباما واکنش 
نشــان داده اند و در این میان تعداد زیادی عکس و ویدئو 
که از همکاری و همراهی ترامپ با واینستاین منتشر شد، 

کمتر مورد توجه قرار گرفت.
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